
 
 
 

 ؛ های ترجمۀ فارسیگلچین
 معیارهای انتخاب

رویزندهسمیه دل  
عصر رفسنجاندانشگاه ولی  

سخن ایم دربارۀ ترجمه قدر که ترجمه کردهایران، آنر تاریخ ترجمه در دوران معاصر در د
کردن و های ترجمههایی کلی دربارۀ ترجمه و روشحرفایم ایم و اگر هم سخن گفتهنگفته

از . ایمزبان آورده خوب و نقد ترجمه و ارتباط ترجمه با ادبیات فارسی بر ترجمهٔ  معیارهای
هایی برگرفته از ذوق و پسند جامعه دانیم که هر نسل از ادبا بر اساس ملاکمیطرف دیگر، 

جمه از های ترگلچینکنند. لیف و ترجمه را تعیین میأاعم از تآثار برتر ادبی ادبی زمان خود 
کنند. های ادبی حاکم در یک دوره آشنا میارزشمند هستند که ما را با ملاکاین جهت 
تعریف  توان بهها میاین گلچین زا ،اندسخن نگفتهترجمه  بارهٔ درا جاهایی که ادب درواقع، در

 بد پی برد.  های خوب وترجمه بارهٔ های آنها درآنها از ترجمه و نیز با ملاک
ترجمه را معرفی  یشاهکارهادر گلچینی ادبی که سی ولین کدانیم، اتا جایی که ما می

را به ) ۱۳۲۳( دریای گوهرمجلد دوم دورۀ سه جلدی که  مهدی حمیدی شیرازی استکرده 
 داده است. های برتر فارسی اختصاص معرفی ترجمه

ً
 ۱۵۷ در این کتاب حمیدی مجموعا

 بارهٔ حمیدی در آورده است.ی اصلنقل متن را بدون نویسنده)  ۷۸(از  مترجم ۱۹قطعه از 
کوتاه خود به نکته ۀ ها توضیحی نداده، ولی در مقدمملاک خود برای انتخاب این ترجمه

  :)۱۱-۱۰: ۱۳۳۶( کندمهمی اشاره می

هبسیاری از گویندگان و نویسندگان هستند که آثار آنها در زبانشان از شاهکارهای آن زبان ب
 بعضی از قطعاتشان برای قومی که به آن زبان متکلم است شمار می

ً
رود و مخصوصا

که این قطعات فصیح و بلیغ به شود، اما همینیت فصاحت و بلاغت شمرده میترین آبلیغ
، همۀ لطف و زیبایی، یا دست کم قسمت زیادی از آن زیبایی و لطف زبان دیگری نقل گردد

ماند. می انش در همان زبانرسد و جاین زبان می گذارد، جسمش بهرا در همان زبان می
 میرد.پژمرد و میهای حساس جز در هوای اقلیم خود میتر بگویم، مثل بعضی گلروشن

تواند مه شده باشد، نمیترجمین زبردست هم ترجوسیلۀ مگونه قطعات، اگرچه بهاین
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. آثاری از زیبایی رف درآوردصترا به  نخود جلب کند و دنیای آناهصاحبان ذوق و سلیقه را ب
حیات نیست؛  این آثار تجلی زندگی و ر. ددر آنها نیست، یا هست ولی فقط آثاری است

اند. سعی من بر این است که هایی که مردهاند، طاووساجساد دخترانی که زیبا بوده
  یندازم.طاووسان دلفریب را در این دریا ن هایمکان اجساد دختران زیبا و مردهالاحتی

خی برکند: حمیدی، همچون اسلاف ادیب خود، ترجمه را به کمک استعاره توصیف میفوق، متن در 

ها و ند و ترجمه قاتل این گل»طاووسان دلفریب«و  »دخترکان زیبا«، »حساس هایگل«ها متن

ام زرگی نانتخابش ب ملاکمقصود حمیدی از سخن فوق این است که است. طاووسان دخترکان و 
ون چ − در سه مورد نام نویسندهٔ اصلی نامشخص است کمااینکه − اثر او نبودهنویسنده یا 

 خصوصحمیدی دراز بین برود. آن حلاوت و زیبایی متن اصلی در اثر ترجمه ممکن است 
سعی من بر این است که خوانندگانی «برد: کار میه ملاک انتخاب خود هم تعابیری ادبی ب

: ۱۳۳۶( »آیند به دلربائی گوهرهائی که در آن نهفته است مفتون شوند.که بر کنار این دریا می
هایی را انتخاب کرده که بدین ترتیب حمیدی، در مقام شاعر و ادیب زمان خود، ترجمه). ۱۰

  به گمان او گوهرهایی دلربا هستند و آنها را بدون نقل متن
ً
اصلی آورده است. ملاک او صرفا

تشخیص شخصی حمیدی است که  ،و ملاک زیبایی ها بوده استزیبایی زبان این ترجمه
 زمان خودنظام ادبی  ثر از پسند و سلیقهٔ أمت

هایش پیداست که و البته از انتخاب اوست
ایشان سبک رمانتیک را چه در شعر و چه در 

به ذکر  داده است. لازمنثر روایی ترجیح می
ی هااست که ایشان، برخلاف فلسفۀ گلچین

هٔ قطع − ی انتخابیهادر یکی از ترجمهادبی، 
به گفتهٔ خودش  − ١پیروس ترجمهٔ مشیرالدوله

داند دست نمی» به دلیلی که ذکر آن را لازم«
 »آن را پس و پیش عباراتبعضی از «و برده 

 ).۱۳۳۶:۴۶۴کرده است (
ز افارسی های برتر دومین گلچین ترجمه

 با عنوان ۱۳۳۹در که  فرامرز برزگر است آنِ 

کانون توسط  شاهکارهای ترجمهٔ فارسی معاصر

در گلچین ین ا. ه استیدمعرفت به چاپ رس
هجده  هایترجمهمشتمل بر صفحه  ۴۲۰
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ز ابیشترین نمونهٔ ترجمه . سندهٔ بزرگ جهان استینو ۴۳نمونهٔ ترجمه از  ۶۴و مترجم ایرانی 
با  و مقایسهٔ آن مبسوط این گلچینمقاله به معرفی  در ادامهٔ الدین شفا آورده شده است. شجاع

ای جلد اول مجموعهگلچین طبق اظهارات برزگر، این پردازیم. می حمیدیهای نتخابا
مین مجلد به چاپ رسیده فقط هبه دلایل نامعلوم که او در نظر داشته فراهم آورد، ولی  است

وی . در دسترس نیست در مجلد دوم بیاید هو قرار بوده که انتخاب کرده بودهایی ترجمهو بقیهٔ 
 ۱۳۳۹های نیم قرن گذشته پیش از زمان انتشار کتاب یعنی ها را از بین ترجمهاین ترجمه

 :زیر است به شرحآنها  های انتخاب شدهٔ اسامی مترجمان و ترجمهانتخاب کرده است. 
 
 الملک، الکساندر دوما (آنژپیتو)، مارک تواین (فرشتهٔ نجات، پس از ده سال)؛یوسف اعتصام. ۱
 . دکتر قاسم غنی، آناطول فرانس (عشق کتاب، ظهور فرشته، قتل کتابفروش)؛۲
 خواهید عسل جمع کنید)؛. رشید یاسمی، دیل کارنگی (اگر می۳
 (ماکبث)؛اصغر حکمت، ویلیام شکسپیر . علی۴
 . دکتر حسن شهید نورائی، ورکور ژان برولر (خاموشی دریا)؛۵
 . سعید نفیسی، هومر (بازگشت اولیس)؛۶
 )؛، هدیهٔ سال نو، در جهان دیگرمرگ ورترگوته (آتش شعر،، . نصرالله فلسفی۷
 ؛، ژوزف بدیه (کاج بلند)، رایز ماریا ریکله (قدرت هنرمند). دکتر پرویز ناتل خانلری۸
)، جرجی زیدان (مترجمین صدر اسلام، غنا در علی جواهرکلام، هارولد لمب (خشم نیمور .۹

 عرب و اسلام، زن در دورهٔ امویان)
و علاقه به آزادی)؛ پرم شند (مسلمان واقعی)؛  زاده، شیلر (عشق. سیدمحمدعلی جمال۱۰

 و)؛ول (قصهٔ پالتکن)؛ امرسون (ایمان به خوشبختی)، گوگو بخاری پاک اندرسن (دختر چوپان
 محمد سعیدی، ویکتور هوگو (خطابهٔ هوگو بر سر قبر ولتر)، دکتر اکزل مونته. ۱۱

 (بالماسکه)، بایرن (مانفرد)؛
 ، ژان ژاک روسو (یک کودک بوالهوس، فن تقلید شغل)؛زاده. غلامحسین زیرک۱۲
 مدنی): (در اجتماع سیاسی یا. دکتر محمود صناعی، افلاطون (مهمانی)، جان لاک ۱۳
خان مستعان، ویکتور هوگو (سیمای ولگردان پاریس، لذت انتظار، حکایت . حسینقلی۱۴

 گاوروش کوچک، قلبی زیر سنگ)؛
(آسمان شب)، شاتو بریان (نامهٔ آملی)، گابریل  دولامارتین الدین شفا، آلفونس. شجاع۱۵

سعدی، دل من فروشی نیست، با دل من  یهالین دوبورد والمور (گلزاپولسکایا (چهار بوسه)؛ مارس
 سد، جدایی عشاق، نامهٔ یک زن)، الیزابت براونینگحوقت مال تو بودم، خاطره، ، از آنچه کردی

 )، ورلن (گناه عشق)، لکنتهای عشق(عشق، ستارهٔ صبح، آیین مانی، فردوسی، ای رهگذر، نامه
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 ؛های اصفهان)، ژروم و ژان تارو (حکیم و مغول)دولیل (گل 
 . مهندس رضا مشایخی، افلاطون (غار افلاطون)، اسکار وایلد (راز تصویر)؛۱۶
 (فرمان لیاخوف) . احمد پژوه، پرفسور ادوارد براون۱۷
واتیزر، شل، آلبرت برتراند راس(، دونالد رابینسون (عظمت دانته) الدین امامی، کارلایل. حسام۱۸

 همیشه طرف خوب زندگی را نگاه کن).دیل کارنگی (، )چارلی چاپلین

شش تن از مترجمان انتخابی برزگر با 
 مترجمان برگزیدهٔ حمیدی شیرازی مشترکند:

زاده، فلسفی، جمالالملک، اعتصام خانلری،
الدین شجاعاز همچنین هر دو مستعان و شفا. 

ی حمید( اندآوردهشفا بیشترین نمونهٔ ترجمه را 
) که چهار نمونه آن و برزگر بیست نمونه ۶۸

حاکی از مقبولیت مشترک است؛ و این نکته 
 های آن دوره است.سبک رمانتیک در ترجمه

آثار مترجمان زیر ی از یهاحمیدی شیرازی نمونه
را نیز آورده است: مسعود فرزاد، لطفعلی 
صورتگر، حسن شهباز، سیمین دانشور، اقبال 
یغمایی، هوشنگ مستوفی، محمدعلی عظیمی، 

 مشیرالدوله، تقی حمیدی، مصطفی مقربی، علی دشتی و حمیدی شیرازی. رضا امینی،
توجه است این است که عمدهٔ های انتخابی حمیدی قابلنکتهٔ دیگری که درخصوص قطعه

 که نمونه) شعر هستند،  ۱۵۷نمونه از  ۱۱۱های وی (انتخاب
ً
دلیل علاقه بیشتر ایشان به طبعا

 باشد. به شعر می
که از حیث تاریخ ترجمه اهمیت دارد. اشاره کرده در مقدمهٔ کتاب به چند نکته برزگر 

افرادی  آمیزی چونستایش جای مقدمه از مترجمان با القاب و عناویندر جاینخست اینکه 
 کندیاد می» حقیقی ادب ایرانخادمان «، »الحق حقی عظیم بر گردن ادبیات کشور دارند«که 

برزگر، ( کندرونقی که حاصل کار مترجمان به عرصهٔ ادبیات ایران داده است اشاره میو نیز به 
۱۳۳۹:۲(: 

عصر ما، حقی بزرگ بر گردن طور قطع هریک از مترجمین نامی و زحمتکش و فاضل به
 ثمرهٔ قلم شیرین و احاطهٔ بیان آ

ً
 نهاست که به ادبیات دورهٔ ادبیات کشور دارند و اصولا

 های تازه و شعرا را به توصیفات نوحاضر رونق و جلای تازه بخشیده و اهل قلم را به جاده
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و احتیاجات معنوی مردم را در قالب ترجمهٔ بهترین و یافتن منابع الهام بکر، راهنمایی کرده 
  ترین کتب خارجی منعکس ساخته است.و عالی

مترجمان و کند اشاره می های مختلفتاریخی ترجمه در دورهبه نقش برزگر همچنین 
 چرا که ؛ داندمی» پرستان ایرانیوطن«ز زمرهٔ را اایرانی صدر اسلام 

مترجمین ایرانی ازجمله کسانی بودند که بلافاصله شروع به نقل و ترجمهٔ آثار علمی و 
ری همچنین عدهٔ بسیا، یعنی زبان تازهٔ علم کردند. یخی میهن خود به زبان عربیادبی و تار

از کتب یونانی و عربی و غیره را برای تکمیل معارف ملی خود به عربی و پارسی نقل 
نمود فرا راه که راه گذشته و مسیر آینده را روشن می نمودند و بالنتیجه مشعل فروزانی

 )۲(ص هموطنان خود گذاشتند.

 از کند واشاره می ۳۰دهۀ در امر ترجمه در  هموضعیت مطلوب کشور به  او
ً
 مخصوصا

یس با تأسخصوص بهو توجهی که به مترجمان از صنعت نشر و ترجمه  دربارحمایت دولت و 
ی برزگر هدف خود از تهیه چنین گلچین .گویدشده است می» بزرگ ترجمه و نشر کتاببنگاه «

ای برای معرفی مترجمان بزرگ مقدمهایجاد  ؛ادای دین خود به وطنکند: گونه بیان میرا این
مشتاقان فن «به » سند خدمتی«ارائهٔ  ؛ای برای اقدامات آتیفراهم آوردن زمینه؛ به تاریخ

رین تبتوانند از طریق مطالعهٔ بهترین و عالی«ارائهٔ راهنمایی برای خوانندگان تا ؛ »ترجمه
های به خوانندگان در انتخاب ترجمه کمک :بیابند» ها راه خود را در مطالعات ادبیترجمه

در هنگام مطالعهٔ آثار فاخر و بزرگ اروپایی و » خبیر و بصیر«و مترجمان » عالی و مطمئن«
کند که میمترجمانی را انتخاب برزگر نخست  ،انتخاب مترجمان خصوصدر. آمریکایی

 مترجم هستند و از را«
ً
: ۱۳۳۹(اند شهرت یافته» های شیرین و شیوای خودترجمه همنحصرا

و با حتی  ، یکی از چند فضائل آنها بودهکه ترجمهکند می). بعد از آن افرادی را انتخاب ۴
  اند.دو ترجمهٔ خود مهارت و قدرت خود را در این فن ثابت کردهیکی
های خود را بیان روشنی ملاکصراحت و برزگر به ها.ملاک انتخاب ترجمه بارهٔ اما در و
، »ادانهاست«، »دلپذیر«کند، مانند کلی استفاده می هاییتو عبار هاتکند بلکه از صفنمی

ان تسلط استادانه به زبوی . »بیان شیرین«، »پخته و سنگین« ،»اصیل« ،»فارسی محکم«
نثر : «انددمیملاکی برای برتری ترجمه های سعید نفیسی ترجمهویژه درخصوص فارسی را به

در  و محال است بتوان نظیر استاستاد در سلاست و روانی و درستی و رعایت فنون ادبی بی
بازآفرینی قدرت مترجم در  او از دیگر معیارهای .)۱۱۹ :۱۳۳۹» (آثار او غلط انشایی پیدا کرد

اینکه سبک چیست و بازآفرینی آن به چه معناست بارهٔ نویسنده است، هرچند درسبک 
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در ترجمه، شیوهٔ استادانه «گوید: چنین مینیز محمد سعیدی  ۀباردهد. وی دروضیحی نمیت
بی گرداند. کتامیهر کتابی را به همان سبک و اسلوب اصلی نویسنده به فارسی برو دارد 

نیست که به قلم سعیدی ترجمه شود و چیزی از لطف بیان و قدرت کلام اصلی خود را از 
 »ای فصیح و دلپذیر دارد.نویسندگی شیوهدست بدهد. در 

بهترین و «و او را ای داشته ویژهبرزگر به برخی مترجمان همچون مستعان عنایت 
یک چو هیاست  استادانهترجمۀ مستعان از بینوایان گوید د. میدانمترجمان می» تریناصیل

جالب آن که  ).۲۷۹ رسد (صاین اثر نمی» اهمیتو اصالت و ارزش «به هایش ترجمهاز 
 اش سخنی بهکدام دیگر از مترجمان انتخابیرغم اینکه دربارهٔ هیچعلی حمیدی شیرازی نیز،
از هر مترجم دیگری به گردن «گوید حق او درخصوص مستعان می میان نیاورده است،

  ).۴۵۶: ۱۳۳۶(حمیدی  »زبانان بیشتر استفارسی
حوی به ترین ناستادانه«ثار آناتول فرانس را به گوید آمی نیز درخصوص قاسم غنیبرزگر 

شفا را در » قدرت قلم«یا  ).۳۹: ۱۳۳۹برزگر، ترجمه کرده است (» فارسی روان و محکم
توصیف مناظر و مرایا به زبان فارسی و استفاده از منبع فیاض لغات نغز و دلکشی که در «

مؤثر  )۳۰۴های شفا (صشدن ترجمه»ممتاز«و همین امر را در  داندمی» اختیار دارد
 .شماردمی

توان دست یافت که از منظر تاریخ ترجمه خالی از بررسی دو گلچین فوق به نتایجی می
جنس از را ادبی  ترجمهٔ  ۴۰و  ۳۰های ادبی دهه از اهمیت نیست. اول اینکه ادبا و جامعهٔ 

آنها قضاوت می بارهٔ لیف ادبی درأهای تبا همان ملاکو وردند آحساب میهلیف ادبی بأت
لیف ادبی را قبح أند. معنی این سخن این است که عدول مترجم از اصول و قراردادهای تکرد
و دانستند دست آمده باشد حُسن میهدانستند و شیوایی و زیبایی زبان را به هرقیمت که بمی
ر یگنی دمت وابسته بهزبان آن تا حد زیادی  ل ندارد ومثابه متنی که استقلامتن ترجمه به بارهٔ در

لی مه، سخن از متن اصاب هیچ ترجر این است که در انتخکتۀ دیگکردند. نقضاوت نمیاست 
و ضرورت تطابق ترجمه با متن اصلی نشده است. گویا در همه جا صحت و درستی ترجمه 

 اند. ی تلقی کردهرا که البته ملاکی برای تعیین ارزش یک ترجمه است بدیه
هٔ در توصیف ترجمآوریم: را میترجمهٔ رضا مشایخی به انتخاب برزگر  بخشی ازدر ادامه 

ترجمهٔ  انتشار«گوید: می، داندفرد میمنحصربههای او را ترجمهبراینکه علاوهمشایخی، برزگر 
که از نظر فنی بسیار مشکل و به قدرت قلم آقای مهندس رضا مشایخی  تصویر دوریان گری

آثار خارجی در ایران باز کرد و  ب است، فصل جدیدی را در ترجمهٔ ابسیار زیبا و جذ
 ).۳۶۲: ۱۳۳۹( »یان شد.ک سلسله آثار دیگر اروپائپیشکسوت ترجمهٔ ی



 117////// های ترجمهٔ فارسیگلچین

As soon as it was over, Dorian Gray rushed behind the scenes into the 
greenroom. The girl was standing alone there, with a look of triumph on 
her face. Her eyes were lit with an exquisite fire. There was a radiance 
about her. Her parted lips were smiling over some secret of their own. 

رفت. دختر تنها بود، در روی صورت وان د دوریان گری به لژ سیبلبه محض آنکه نمایش تمام ش
ی که تنها بازش به سرّ های نیمه. لبتمام وجودش غرق شادی بود ،زیبایش آثار مظفریت هویدا

 خندید.خودش به آن وقوف داشت می

When he entered, she looked at him, and an expression of infinite joy came 
over her. ‘How badly I acted to-night, Dorian!’ she cried. 

 وان با بشاشت تمامی به او نگاه کرد . گفت:سیبل ،لژ شد واردگری که دوریان همین

  دوریان، من امشب خیلی بد بازی کردم؟ —

‘Horribly!’ he answered, gazing at her in amazement, —‘horribly! It was 
dreadful. Are you ill? You have no idea what it was. You have no idea 
what I suffered.’ The girl smiled. ‘Dorian,’ she answered, lingering over 
his name with long-drawn music in her voice, as though it were sweeter 
than honey to the red petals of her lips, — ‘Dorian, you should have 
understood. But you understand now, don’t you? 

 کرد و گفت:میدوریان گری با تعجب زائدالوصفی به او نگاه 

چطور  توانید تصور کنیددانید؟ نمیخیلی بد! یعنی غیرقابل تحمل بود! ناخوش بودید؟ نمی —
  دانید بر من چه گذشت.نمی .بازی کردید

 دوریان! دوریان! شما باید فهمیده باشید. چرا حالا فهمیدید؟  —
، ارهای قرمز جاندگویی در میان گلبرگ ؛کلمهٔ دوریان در دهان زیبای دختر ذائقهٔ شیرینی داشت

 لبانش شهدی از عسل و قند مواج بود.

‘Understand what?’ he asked, angrily.’ 
‘Why I was so bad to-night. Why I shall always be bad. Why I shall ever 
act well again.’ 

 دوریان از شدت یأس و غضب به این لطف و جمال توجهی نداشت. —

 ؟چه چیز را فهمیدم —

 که چرا امشب من بد بازی کردم و چرا دیگر بعد از این بازیگر بدی خواهم شد. —
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He shrugged his shoulders. ‘You are ill, I suppose. When you are ill you 
shouldn’t act. You make yourself ridiculous. My friends were bored. I was 
bored.’ 

 ها را بالا انداخت و گفت:دوریان شانه

د طور بد بازی کنید وجوکنم که شما مریض باشید علت دیگر برای اینکه اینمن تصور می —
دوستان من همگی از جا دررفته  − کرده بودیدنکه شما خودتان را پاک مضحکه یبرای ا − ندارد

 فهمیدم.بودند. من خودم هم حال خودم را نمی

She seemed not to listen to him. She was transfigured with joy. An ecstasy 
of happiness dominated her. ‘Dorian, Dorian,’ she cried, ‘before I knew 
you, acting was the one reality of my life. It was only in the theatre that I 
lived. I thought that it was all true.  

 توجهی به حرف نداشت چشمانش را به دهان محبوبش 
ً
دختر از شدت خوشحالی و عشق اصلا

 دوخته بود و محو حرکات آن لبان زیبا شده بود.

ام بود. تم نسِ کردن روی بازی امهستیاز اینکه من شما را بشناسم تمام دوریان! دوریان! پیش  —
 یقی بود.حق ؛ن تئاتر هر چیزی برای من مفهوم درستی داشتن تئاتر بود. روی سِ فکر و ذکرم روی سِ 

I was Rosalind one night, and Portia the other. The joy of Beatrice was my 
joy, and the sorrows of Cordelia were mine also. I believed in everything. 
The common people who acted with me seemed to me to be godlike. The 
painted scenes were my world. I knew nothing but shadows, and I thought 
them real. You came, — oh, my beautiful love! — and you freed my soul 
from prison. You taught me what reality really is. 

اش ختیکردم. نشاط و خوشباتریس را بازی میئیک شب روزالیند بودم، شب دیگر پریتا و حتی رُل ب
ایمان من به رُلی که بازی می − کردلیا از سوز آه دلم بودهای نشاط من بود قلبم پیش او بود. ناله

کردند در نظرم های عوام و نفهم که رُل عشاق را با من بازی میاین آدم − کردم حدوحصری نداشت
این دکورهای ساختگی مثل اینکه در عالم واقعی هستم. با همه چیز انس مثل خدایانی بودند در میان 

 سرچشمهٔ داشتم همه چیز در نظرم واقعیت داشت. این بود تا شما آمدید. شما که آمدید، شما که 
 عشق و روح و جسم من هستید، همهٔ اینها عوض شد و روحم از آن محبس ساختگی به درآمد. شما 

 یعنی همه چیز را به من القا کردید. ،حقیقت
To-night, for the first time in my life, I saw through the hollowness, the 
sham, the silliness, of the empty pageant in which I had always played. To- 
night, for the first time, I became conscious that the Romeo was hideous, 
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and old, and painted, that the moonlight in the orchard was false, that the 
scenery was vulgar, and that the words I had to speak were unreal, were 
not my words, not what I wanted to say. You had brought me something 
higher, something of which all art is but a reflection. You have made me 
understand what love really is. My love! my love! I am sick of shadows. 
You are more to me than all art can ever be. What have I to do with the 
puppets of a play? When I came on to-night, I could not understand how it 
was that everything had gone from me. Suddenly it dawned on my soul 
what it all meant.  

ست، مضحک و است همه چیز ساختگی ا ینگاه کردم دیدم همه جا خال امشب هرچه در اطرافم
که رومئو چه آدم اکبیر و پیر و بدلعابی است. امشب به من معناست. امشب برای اولین بار دیدم بی

و کاغذ کشیده شده، همه  که روی پارچه یبساطاین  ؛محسوس شد که مهتاب در باغ ساختگی است
مال من  هااین حرف. معنی، حتی کلمات که روی لبم جریان داشت همه دروغ بودظاهریست بی

سوخت زیرا شما یک حقیقتی . تمام وجودم در شعلهٔ دیگری میسوختکه می ، دل من نبودنبود
رده بیش پتر در من ایجاد کردید. پس یک حقیقتی که صفت در مقابلش یک خیلی بالاتر و بزرگ

ب بو، ای محنیست، شما معنی واقعی عشق را در دلم بیدار کردید و خودم را در عشق خود سوزاندید
ودم آوردید، احیا کردید. ای شاهزادهٔ من شما به من حیات دادید. خشما مرا به  من، ای عزیز من!

عمرم! بعد از این من از هر رنگ و هر سایه بیزارم. کدام هنری به پایهٔ حقیقی که شما در  شاهزادهٔ 
خورد؟ امشب در روی ها به چه درد من میبازیرسد. بعد از این عروسکمی وجودم به بار آوردید

 ه خودم وعده دادهمن ب .پرید و رفت ؛توانستم بفهمانم که دیگر هنر در دل من مفهومی نداردسن نمی
، یزم را گرفتیدچشما همه  که پایم روی سن رسیدبودم که امشب معرکه کنم، مبهوت سازم اما همین

 ن چیزی نماند.دیگر در م

The knowledge was exquisite to me. I heard them hissing, and I smiled. 
What should they know of love? Take me away, Dorian: take me away 
with you, where we can be quite alone. I hate the stage. I might mimic a 
passion that I do not feel, but I cannot mimic one that burns me like fire. 
Oh, Dorian, Dorian, you understand now what it all means? Even if I could 
do it, it would be profanation for me to play at being in love. You have 
made me see that.’ He flung himself down on the sofa, and turned away 
his face. ‘You have killed my love,’ he muttered. She looked at him in 
wonder, and laughed. He made no answer. She came across to him, and 
stroked his hair with her little fingers. She knelt down and pressed his 
hands to her lips. He drew them away, and a shudder ran through him. 
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نور عشق شما سرمست و خیره شد و فهمیدم که دیگر مجاز و ظاهر و یقین روحم در شعشعهٔ 
ناسزا ها ساختگی در من اثر ندارد. مجذوب شما شدم و از این بیداری چه لذتی بردم. تماشاچی

ببرند...  ه عشقی مثل عشق ما پیتوانستند بگفتند، سوت می کشیدند اما من متبسم بودم. آنها نمیمی
، دو نفری تنها با هم باشیم. من از تئاتر بیزارم. دوریان مرا ببرید ... به شرط اینکه من باشم و شما

ها که من حالا به جوهر آن اطلاع ندارم بازی کنم اما دیگر به این عشقممکن است رُلی را که به 
. دوریان! دوریان عزیزم! حالا دیگر فهمیدید چرا من ندارمام دیگر عقیده لطیف و پاک آنها پی برده

؟ آمدیم و من با هزار زحمت، باز یک کنمها بازی نمیاین عشق ساختگی را برای خاطر تماشاچی
 حرمتیوقت به عشق پاک و این شعلهٔ سوزان بیصورتی به بازی روی سن دادم... خوب! آن سر و
د؟ شما مرا قی است خوب است رُل عشاق را بازی کنشود؟ کسی که شیفتهٔ یک چنین عشنمی

 فراموش کردید؟
اختیار خود را روی نیمکت انداخت، روی خود را برگرداند و با سوز دل ناله کشید و دوریان بی

 گفت:

 شما عشق را در دل من کشتید! —
ز ا. اختیار حرف و تنظیم جمله زده به محبوبش نظری انداختدختر تعجب کرد و چنان حیرت

ن سوی او آمد. با انگشتادستش خارج شده بود. خندید... دوریان ساکت بود دختر پس از لختی به
های دوریان را در زد، دستداد... سپس زانو به زمین مینوازش می لطیفش موهای نازنین جوان را

و از جا  دیشرا کدستش گرفت نزدیک لبان گرمش برد و بوسید. دوریان در زیر بار تشنج شدیدی آنها 
  .برخاسته به طرف در روان شد

 
 

، ۱۲۹۷، دانشکدهدر مجلهٔ  توانرا می از این شعر» نظمی«آمده است. ترجمهٔ  دریای گوهرصورت منثور در مجلد این قطعه به ١
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